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اشتباه...

بعدازظهر
كي دفترهاي من را 

برداشته؟

کیف‌های شبیه هم 
این چیزها رو هم 

داره.

دفترهايت توي 
يكف من چه کار 

می‌کنند؟

ریبا!
پيراهن من را 

هم بياور.

 ريبا! زود باش 
مانتوي من را 
بياور، دير شد.

ای وای 
سوخت!

خوب! برای آدم شدن 
باید اشتباه کنم.

از اشتباه من خوشتان 
میی‌اد؟!

باز هم اشتباه 
کردم. چه سؤال 

سختی!



عجب دريبلي مي‌زنه 
اين نيما و حالا ... 

و حالا 
ريبا شوت 

ميك‌ند.

نيما! دو هفته از پول 
توجيبي خبري نيست.

ريبا! تو هم بايد 
دو هفته ظرف‌ها 

را بشوري.

چند روز بعد

ريبا! تو هم تازگي‌ها دست‌و‌پاچلفتي شده‌اي.

ناسلامتي تو يك 
رباتي و برنامه‌هايت 

حساب‌شده‌است.

ولي شما انسان‌ها هم اشتباه ميك‌نيد.

من كه نه! ولي سارا زياد اشتباه ميك‌ند.

اشتباهات انسان‌ها به خاطر محدوديت‌ها و 
نادانسته‌هايشان است.

حالا وقتشه 
كه شير‌فهمت 

چي‌چي فهم؟كنيم.

ما گاهي اشتباه ميك‌نيم چون 
محدوديت‌هايي داريم؛ مثلاً چشم 

انسان ممكن است چيزي را نبيند يا 
پاي انسان سر بخورد و نتواند تعادلش 

را حفظ كند.

بعضي وقت‌ها هم چيزي را 
نمي‌دانيم يا كم مي‌دانيم. مثل وقتي 

كه در محاسبات اشتباه ميك‌نيم.

خدا شانس بده! چارلی برای خنگ بازی‌هاش 
پول می‌گرفت ولی ما جریمه می‌شیم.

کی ماه بعد



البته نوع ديگري 
از اشتباهات هم 
بين شما انسان‌ها 

رايج است...

اميدوارم اينها را يادنگيري.

چرا؟ اتفاقاً بد 
نيست.  ممكن 
است به دردش 

بخورد!

ريبا! چه شده؟

اينجا من بايد نتيجه‌گيري ميك‌ردم، اما چون قرار است 
ديگر نصيحت نكنم، نويسنده حالم را گرفت.

تو رباتي و 
محدوديت‌هاي ما را 

نداري ...

انسان‌ها مثل 
میو‌ه‌های کال 
هستند.  طول 

می‌کشد تا كامل 
شوند.

گاهي شما 
كارهايي ميك‌نيد 
كه من سر در 

نمی‌آورم.

آدم‌ها گاهي جدي هستند و گاهي نه.
گاهي درست و منطقي عمل ميك‌نند و گاهي 
هم اشتباه. اما آدم‌های خوبی مثل ما سعی 

می‌کنند خودشان را کامل کنند.

وقت کردید، کمی از خودتان تعریف کنید!
مثل نيما كه سلطان نمره‌های صفر 
بود اما پارسال توانست ضعف‌هاي 

رياضي‌اش را جبران كند.

يا سارا كه با دوستش قهر بود، ولي وقتي 
او به شهر ديگري رفت، كلي برايش 

گريه كرد.


